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  چكيده
تلاش . كندهم برمبناي ايده، هدفي است كه اين مقاله دنبال مي هاي جهان اجتماعي آن تحليل پديده

توانند در مطالعة مسائل اجتماعي ها به عنوان يك عامل تبييني ميمقاله بر اين است تا نشان دهد ايده
تفسيري با محوريت توضيح نقش تحليلي ايده، نگاهي برساختيما براي . و سياسي به كار گرفته شوند

بر اين اساس، انسان متفكر در كانون توجه قرار . ايمبه آن انداخته» چگونه ممكن است؟«پرسش 
هايي در انسان متفكر است كه به او امكان برساخت تفسيري ويژگيطبق رويكرد برساختي. گيرد مي

ادراك . 2ساختار ذهني انسان . 1: ها عبارتند ازاين ويژگي. دهدن را ميايدة معنامند و سپس اثرگذاري آ
عقلانيت در . 5عليت در انسان . 4نقش بازنمودي مفاهيم و زبان در انسان . 3پردازانه در انسان ايده

تواند بر دهد كه ايده چگونه ميهاي مذكور در انسان نشان مياين مقاله با توضيح ويژگي. كنش انسان
دهيم كه همچنين با فهم چگونگي تأثيرگذاري ايده نشان مي. هاي جهان اجتماعي تأثير بگذارديدهپد

هاي اجتماعي، از جمله حوزة  اين قابليت را دارد كه به عنوان عاملي تبييني براي تحليل پديدهايده
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  مقدمه
هاي جهان اجتماعي از جملـه مـسائل        توان براي تحليل پديده   مياين موضوع كه از ايده      

اين ادعا برخاسـته از ايـن بـاور         .  ادعاي اصلي اين مقاله است     حوزة سياست استفاده كرد،   
 آن  هـاي هـاي جهـان اجتمـاعي و واقعيـت        است كه ايده از قابليت تأثيرگذاري بر پديـده        

البته از آنجايي كه ايده يك امر ذهني و غيرقابل مشاهده است، چگونگي             . برخوردار است 
در حـال حاضـر     «: به نوشتة مهتا  . كنندگي آن هنوز جاي بحث و بررسي دارد       قدرت تبيين 

هـا  آيـا ايـده   "ها كمتر معطوف به اين است كه        ترين مسئلة محققان درخصوص ايده    مهم
بر اين اسـاس    .  در كانون توجه قرار دارد     "هاونگي اهميت ايده  چگ"؛ اينك   "اهميت دارند 

» اند آغاز كرده  "چگونه" به سمت    "آيا"هاي اخير محققان اين حوزه حركتي را از         در سال 
(Mehta, 2011, p. 25) .   مـسئلة  «: نويـسند گلدستين و كيوهين نيز در ايـن رابطـه مـي

نـد بلكـه ايـن اسـت كـه آنهـا چگونـه              ها اهميت دار  كليدي، اغلب اين نيست كه آيا ايده      
توانـد بـه صـورت سيـستماتيك بـه وسـيلة       و اينكه چگونه تأثيرات آنها مي . اهميت دارند 

  . (Keohane, 1993, p. 6)» دانشمندان علوم اجتماعي مورد مطالعه قرار گيرد
هاي اجتمـاعي   توانند براي تحليل پديده   ها چگونه مي  در پاسخ به اين پرسش كه ايده      

براي . ها و تدابير معرفتي و روشي چندي صورت گرفته است         اسي مفيد باشند، تلاش   و سي 
:  چنـين بيـان شـده      ها و سياست در پژوهش علوم اجتماعي      ايدهكتاب  در  : مثال

و اثـر   ) به عنوان بـاور علّـي     (شناسانه بتوانيم ايده    هاي معرفت هنگامي كه برمبناي يافته   «
برسـيم  توانيم به اين تشخيص     شناسايي كنيم، مي  نفوذ آن بر يك پيامد سياسي خاص را         

هـاي  يافتـه . ها واقعي هستند و تأثير قدرتمندي بر رفتـار سياسـي و نتـايج دارنـد               كه ايده 
ها در چارچوب رويكردهايي چون نهـادگراييِ       توانند حاصل مطالعة ايده   شناسانه مي معرفت

در . (Cox, 2011, p. 13)» ندانگارانـه، يـا روش تطبيقـي باش ـ   گفتماني، نهادگراييِ سازه
باورهـايي كـه افـراد بـه آن         "ها را به صـورت      ايده،  ها و سياست خارجي   ايدهكتاب  

، »هـا بينـي جهـان «اين كتاب سه نوع ايده را تحت عناوين  .كند تعريف مي"اعتقاد دارند
برد كه از طريق سه مـسير  نام مي» باورهاي علّي«و » باورهاي مبتني بر اصول اخلاقي    «

. 2مبتني بر اصول اخلاقي يا علّـي         هاييراهفراهم كردن نقشه  . 1: علّي به اين شرح است    
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جاي گـرفتن   . 3تأثيرگذاري بر تعاملات استراتژيك در جايي كه توازن خاص وجود ندارد            
همچنـين  . (Keohane, 1993, pp. 3-11)توانند بر سياست تأثير بگذارند در نهادها، مي

اي مشهور    هاي ايده ، تبيين ها در تحليل سياسي   نقش ايده هاي و گوفاس در كتاب      
انگـاري  سـازه . 3) راديكـال (انگـاري غلـيظ     سازه. 2نظرية انتخاب عقلاني    . 1: را در قالب  

هاي مذكور  به نظر آنها رهيافت   . كنندبندي مي گرايي انتقادي تقسيم  واقع. 4) ونتي(ملايم  
شناسـانه  شناسـانه و معرفـت    مبـاني هـستي   . 1: هايي مواجه هستند، زيرا آنها    با محدوديت 

قطعيـت  هـاي عـدم   ها را بـه وضـعيت     نقش علّي ايده  . 2. گيرند  ها را ناديده مي   دربارة ايده 
درك آنها از منافع محدود     . 4متأثر از دركي محدود از عليت هستند و         . 3. كنندمحدود مي 

  . (Hay, 2010, pp. 13-52)به امور مادي است 
محـور  اي مزبور، ما نيـز نقـدي را متوجـه برخـي رويكردهـاي ايـده               ه  پيرو محدوديت 

تعريـف  » بـاور علّـي   «ها آنها را بـه صـورت        نماييم كه براي انجام تحليلي برپاية ايده        مي
شـود كـه انجـام يـك مطالعـة          ها باعث مي  بودن ايده   ذهني و غير قابل مشاهده    . كنند  مي

طرفـداران رويكردهـاي    . سـاده نباشـد   عيني، تجربي و روشمند دربارة آنها امري سهل و          
هاي اجتماعي و سياسي، اغلب ايده را به صورت باور          گرايانه در تحليل  خردگرايانه و اثبات  

انـسان در ذهـن خـود اندوختـة         . كنند تا از پيچيدگي مطالعـة آن بكاهنـد        علّي تعريف مي  
 ـ      . شناختي بزرگي دارد كه حاصل تجربة زيستة اوست        صـورت    هبخشي از ايـن اندوختـه ب

ها، اصـول و    كند و بخشي نيز ارزش    آيد، بخشي هويت او را تعريف مي      باورهاي فرد درمي  
طور معمول باورها     در ميان اين ذخاير شناختي، به     . كنندبايدهاي زندگي او را مشخص مي     

باورها در رونـد    . گيري رفتار افراد نسبت به موضوعات مختلف سهم زيادي دارند         در شكل 
گـر وارد   ك انسان نسبت به مسائل مختلف به عنوان يك متغيـر مداخلـه            گيري ادرا شكل

شود كه در مطالعـة     اين موضوع باعث مي   . گذارندشوند و بر روند ادراك تأثير مي      عمل مي 
. تر باشـد  هاي ذهني به مراتب راحت    رفتار انسان دسترسي به باورها نسبت به ديگر حالت        

ي يك فرد و رفتار او يك رابطة علّـيِ مـستقيم            از طرف ديگر به طور معمول ميان باورها       
  . اين رابطة علّي برمبناي همان فهم متعارف از عليت هيومي قرار دارد. شودبرقرار مي

. دانـيم ما در اين مقاله ايده را چيزي متفاوت از باور و اندوختة شناختي يك فـرد مـي                 
هـا از   شويم كه ايده  جه مي كنيم با اين وضعيت موا    وقتي ايده را به صورت باور تعريف مي       
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زا و از   درست مانند تعريف خردگرايان از منافع كه آنهـا را امـري بـرون             . پيش وجود دارند  
گـر فعـال و     در اين وضعيت انسان به عنوان يك كـنش        . گيرندپيش داده شده در نظر مي     

تـوانيم از   ما در اين مقاله براي اينكـه ب       . برسازندة معنا نقشي در ايجاد ايده نخواهد داشت       
هاي اجتماعي و سياسي استفاده كنيم به دنبال تعريف ديگـري           ها براي تحليل پديده   ايده

 بر اينكـه امـري ذهنـي اسـت، امـري برسـاختة               را علاوه  تعريفي كه ايده  .  هستيم از ايده 
زا خواهد بود؛ به اين معنـا كـه         در قالب اين تعريف ايده امري درون      . انساني در نظر بگيرد   

 ايده را بر حسب ضرورت و متناسب با تحولات و تغييرات محيطي كه در آن قـرار                  انسان
ايـده يـك امـر ذهنـيِ     «: بنا بـر تعريـف مـا      . سازددارد و در حال تعامل با آن است، برمي        

برساختة انساني است كه انسان براي حل مسائلي كه در جريان زندگي اجتماعي خـود بـا       
ايده خود محـصول فراينـدهاي ذهنـيِ التفـاتي در           . دسازآن مواجه شده است آن را برمي      

هاي جهان اجتماعي معنايي را در خود حمـل         ايده براي تأثيرگذاري بر پديده    . انسان است 
توانـد  بر اين اساس ايده مي    . كند كه همان قصد و نيت براي انجام كنش انساني است          مي

  . »ساز كنش انسان در جهان بيرون از ذهن باشدزمينه
شود؛ به اين ترتيب كـه      ت ايده در ذهن انسان از فرايند ذهني شناخت آغاز مي          برساخ

رو شـده اسـت ابتـدا    بـه اي كه در محيط پيراموني خود بـا آن رو       انسان در مواجه با مسئله    
سازد سپس با بازنمـايي ذهنـي يـا مفهـومي آن            تصور يا تصويري از آن در ذهن خود مي        

در رونـد انجـام     . سيري درست از آن دست پيدا كنـد       كند تا به فهم و تف     تصوير تلاش مي  
هاي شناختي پيـشين فـرد از جملـه باورهـاي او بـه عنـوان عـاملي                  اين ادراك، اندوخته  

گـرفتن ادراك از مـسئلة مـورد نظـر سـهم ايفـا              شوند و در شكل   گر وارد عمل مي   مداخله
هاي شخصيتي انسان   اينكه سهم باورها چه ميزان خواهد بود، با توجه به ويژگي          . كنند  مي

تـرين تفـاوت بـاور بـا       اما بايد توجه داشت كه مهم     . و ابعاد مسئلة مورد نظر متفاوت است      
ايده در اين است كه برخلاف باورها كه عمدتاً در ذهن تثبيـت شـده هـستند و كمتـر در                     

هـا از   ، ايده )اي از يادگيري  مگر در چارچوب روندهاي پيچيده    (گيرند  معرض تغيير قرار مي   
هـا بـراي ايـن برسـاخته        در اصـل ايـده    . پذيري برخوردار هستند  يژگي پويايي و انعطاف   و

اي كند به مـسئله   شوند كه انسان در محيط زندگي خود و فضايي كه در آن كنش مي               مي
بـه  (انديـشي   اي از ايـن چـاره     انديـشي دارد؛ بخـش عمـده      برخورده است كه نياز به چاره     
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نيازمنـد در   ) د نظر از نظر زماني به طـول بيانجامـد         خصوص در زماني كه حل مسئلة مور      
هايي فراتر از باورها و دانشي است كه انسان از تجربيات گذشـتة خـود             حلنظر گرفتن راه  
هـا، بـسيار پويـاتر از       ها در كنش و واكنش با محيط پيرامـون انـسان          ايده. به دست آورده  

ها مداخله كننـد و در ايـن        يري ايده گتوانند در روند شكل   باورها مي . كنندباورها عمل مي  
تواند متغير باشد؛ امـا در هـر صـورت          زمينه سهم آنها از مقداري ناچيز تا مقداري زياد مي         

گيري يك ايدة مطلوب در نظر گرفتن فضاي كـنش  نفسِ شكل. باور به معني ايده نيست 
، مكـان،   سـازد بايـد زمـان     اي را برمـي   يعنـي انـساني كـه ايـده       . در تمام ابعـاد آن اسـت      

يا ) به فراخور مسئلة مورد نظر اعم از محيط داخلي و محيط خارجي           (هاي محيطي     ويژگي
هاي برخلاف اندوخته . بستر كنش را تا زمان حل و فصل شدن مسئله در نظر داشته باشد             

كه تمايل به ثبات وضعيت و عدم تغييـر دارنـد، ايـده بـا               ) از جمله باورها  (شناختي انسان   
هـا را بـه     نگريها و آينده  نگرشد امكان انواع تصورات، تخيلات، پيش     خصلت پويايي خو  

ايده علاوه بر اينكه نسبت به باور پوياتر است، در حل مسائلي كه انـسان               . دهدانسان مي 
دربـارة ايـده   . تر نيز هست  برندهتر، و پيش  تر، كاربردي گرايانهشود، عمل با آن رو در رو مي     

ها نيز براي ايفاي تأثيرگذاري از عليت برخودارنـد؛         فه كرد كه ايده   بايد اين نكته را نيز اضا     
عليتي از نوع عليت دروني و عليت التفاتي كه در جاي خود دربارة آنهـا توضـيح خـواهيم                   

هاي اجتمـاعي برمبنـاي ايـده، متـضمن نـوع خاصـي از رابطـة                همچنين فهم پديده  . داد
  .  خواهيم پرداختكارگزار و ساختار است كه به آن نيز در ادامه 

تـوان از ايـده بـراي تحليـل         تلاش ما در اين مقاله بر اين است كه نشان دهـيم مـي             
) هـاي بـزرگ   اي ايـران بـا قـدرت      مانند مـذاكرات هـسته    (هاي اجتماعي و سياسي     پديده

هـا  تواند بر اين پديده   براي اين منظور ابتدا بايد نشان داد كه ايده چگونه مي          . استفاده كرد 
برساختة انساني بودن ايده به اين معني است كه انسان نـسبت بـه ايـده در                 . گذاردتأثير ب 

هـاي اجتمـاعي اسـت، بـه خـاطر      اگر ايده قادر به تأثيرگذاري بـر پديـده     . زيربنا قرار دارد  
پس شناخت انسان ما را به سمت شناخت ايده         . هايي است كه در انسان وجود دارد      ويژگي

 كار ما در ادامة مقاله اين است كه براي شناخت بهتر انـسان              بنابراين،. هدايت خواهد كرد  
، را در چارچوب رويكردي     دهندهايي كه به او قابليت برساخت ايدة معنامند را مي         ويژگيو  

  .تفسيري مطالعه نماييمبرساختي
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  تفسيريرويكرد تبيينيِ برساختي
معرفتـي بـراي مطالعـة    تفسيري مورد نظر ما در اصل دستگاه يا ساماني     رويكرد برساختي 

اين عبـارت بـه قـدرت سـازندگي معنـا           ) برساخت. (چگونگي قابليت اثرگذاري ايده است    
نيز به نوع تبيين مورد نظـر مـا اشـاره دارد، تبيينـي از     ) تفسير(گردد و توسط انسان بازمي 

اين رويكرد برگرفته شده از رويكردي كلـي بـا          . »چگونه ممكن است  «هاي  گونة پرسش 
ويژگـي بـارز تفـسيرگرايي، توجـه بـه      . يرگرايي در مطالعات علوم اجتماعي اسـت   نام تفس 

يكـي از موضـوعاتي كـه در        به طـور كلـي،      . انسان به عنوان موضوع اصلي مطالعه است      
گيـرد،  مباحثات ميان طرفداران علوم طبيعي و علوم اجتماعي همواره مورد توجه قرار مـي             

فـي بـاور بـر ايـن اسـت كـه انـسان در مقـام                 در علوم طبيعي از طر    . جايگاه انسان است  
و از طرف ديگر، اگر هم انسان در مقام         . گري منفعل بيش نيست   پژوهشگر صرفاً مشاهده  

توان به رفتـار قابـل مـشاهدة او پرداخـت نـه       وقت هم تنها مي   موضوع پژوهش باشد، آن   
ور غيـر قابـل     هاي انسان جـزو ام ـ    بر اين مبنا نيات، مقاصد و انگيزه      . آنچه  ناديدني است   

با توجـه   . توانند به طور عيني و تجربي مورد مطالعه قرار گيرند         اي هستند كه نمي   مشاهده
به اين رويكرد، علوم طبيعي رغبت چنداني براي مطالعة انسان در مقام كنـشگري فعـال                

. اما برخلاف آن، آغوش علوم اجتماعي براي مطالعه دربارة انسان كاملاً بـاز اسـت              . ندارد
ل طرفداران علوم اجتماعي توجه به انسان را مزيت مطالعات خود بر علـوم طبيعـي      در اص 
 انـسان در علوم اجتماعي به ويژه گرايش تفسيرگرايي، باور بر اين اسـت كـه               . دانندمي

گـري فعـال كـه برسـازندة         هم انسان در جايگـاه كـنش       آن. موضوع مطالعة اصلي است   
 به فردي است كه به انسان امكـان زيـستن           قابليت ساخت معنا ويژگي منحصر    . معناست

به تعبيري، انسان براي زيـست اجتمـاعي خـود نـاگزير از     . دهددر فضايي اجتماعي را مي   
نوعان خود و فراتر از آن، تعامل با محيطي         انسان براي تعامل با ديگر هم     . توليد معنا است  

)Weber: 1990, nchWi: See ,نمايـد  كه با آن سروكار دارد اقدام به ايجـاد معنـا مـي   

)1967, Garfinkle; 2011 . ،ها بـه لحـاظ   انسانبه طور خلاصه، در رويكرد تفسيرگرايي
آفرينند و پيوسته به جهـان خـود معنـا          ماهيت، موجوداتي اجتماعي هستند كه معنا را مي       

هاي اجتماعي بدون الصاق معنا از سـوي عـاملان          به عبارتي، جهان و واقعيت    . بخشندمي
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ها به لحاظ عامليت داراي ارادة قدرتمنـد و         همچنين انسان . ي فاقد معناداري است   اجتماع
-397: 1390محمـدپور،   (تعيين كننده هستند، آنها معنا را آفريده و آزادي انتخاب دارنـد             

به اين ترتيب، ما در رويكـرد       ). 1393: ؛ و بليكي  1394: ؛ نگاه كنيد به برگر و لوكمان      396
   .گري فعال و برسازندة معنا استانساني مواجه هستيم كه كنشا تفسيري خود ببرساختي

شـود بـه   وقتي صحبت از تبيين مي    . تفسيريِ ما از جنس تبيين است     رويكرد برساختي 
پرسش مورد نظر با ايـن نيـت        . كنندطور معمول آن را پاسخي به يك پرسش تعريف مي         

البتـه  . ورد مطالعـه برسـاند    شود كه محقق را به فهم چرايي رخداد يـا پديـدة م ـ            طرح مي 
فهم چرايي يك پديده هميشه بـه معنـاي فهـم عليـت آن              «: شود كه  متذكر مي  پروست
شـوند، امـا چنـين نيـست كـه          ها ارائه مـي   ها به مثابة پاسخي به پرسش     تبيين. ... نيست

ها مـشترك اسـت ايـن       آنچه در همة تبيين   . ها يافتن منشأ علّي باشد    دغدغة همة پرسش  
» شـود  هر يك از اين موارد، تبيين به مثابة پاسخي به يك پرسش ارائـه مـي   است كه در  

بـه طـور كلـي      دانيل ليتـل    به نظر   ). 4: 1395نصيري،  : ؛ به نقل از   102: 1990پروست،  (
در پاسخ بـه    . 2 ممكن است  - چگونه   .2 1 بايد - چرا   .1: ها در تبيين دو گونه هستند     سؤال

اي ميـان حادثـة      اسـت؛ رابطـه    دن يـك رابطـه    سؤالات چرادار، محقق درصدد روشن كر     
هايي را كه   در اينجا محقق بايد مبيِن    ). 4مبيِن(و شرايط تبيين كننده     ) 3مبين(شونده   تبيين

پاسخ به سؤالات چرادار، اغلب صورت تبيين       . شوند شناسايي كند  منجر به وقوع مبين مي    
 به گونة ديگري    » ممكن است  -چگونه  «اما شرايط براي سؤالات     . گيرندعلّي به خود مي   

در اينجـا ابتـدا     . اندهاي پيچيده ها متوجه رفتار سيستم   به نظر ليتل، اين نوع پرسش     . است
شود تا توضيحي از سازوكار     گردد، پس از آن تلاش مي     تواني در يك سيستم مشاهده مي     

  ). 6-7: 1381ليتل، (دروني سيستم مزبور براي ايجاد آن توانايي ارائه گردد 
 » ممكـن اسـت    -چگونـه   «تفسيري خود را با سؤالات      گر بخواهيم رويكرد برساختي   ا

» هاي جهان اجتماعي   بر پديده  تأثيرگذاري ايده «اي به نام    مسئله: انطباق دهيم بايد گفت   
توجه ما را به خود جلب كرده است و لذا درصدد رسيدن به فهمـي دربـارة چگـونگي آن                    

سـازيم كـه برسـازندة      عات خود را متوجه انساني مـي      براي اين منظور جهت مطال    . هستيم
هـاي اجتمـاعي    توانند بر پديده  هايي كه مي  ما تواني را مبتني بر برساختن ايده      . معنا است 

 قـصد   »چگونه ممكن است  «از اين رو، با سؤال      . ايمتأثير بگذارند در انسان مشاهده كرده     
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نقطة تمركز ايـن توضـيح بـر        . يمداريم تا توضيحي براي چگونگي اين برساختن ارائه ده        
هـا و سـپس     هايي در انسان است كه به خـاطر آنهـا امكـان برسـاختن ايـده               روي ويژگي 

در مـذاكرات متعـدد مربـوط بـه مـسئلة           : بـه عنـوان مثـال     . شوداثرگذاري آنها ميسر مي   
تـوان از نقـش      نمـي  1394 تـا تـصويب برجـام در سـال           1382اي ايـران از سـال        هسته
ن سياست خارجي ايران در مقام كنشگران انـسانيِ اصـليِ دخيـل در ايـن                گيرندگا تصميم

 در ادامه، ابتدا به جايگاه انسان در رويكـرد برسـاختي          . هاي آنها غفلت كرد   موضوع و ايده  
تفــسيري و رابطــة كــارگزار و ســاختار برآمــده از آن خــواهيم پرداخــت؛ پــس از آن بــه  

 آنها ايده برساخته شده و به عنوان يك امر          پردازيم كه با كمك   هايي در انسان مي    ويژگي
  . تواند اثرگذار شودذهنيِ التفاتي مي

  انسان متفكر و برسازندة معنا
تفسيري، انسان را موجـودي صـاحب قـدرت تفكـر و بـه تبعيـت از آن                  رويكرد برساختي 

اين تعريف كليد اصلي پاسخ به پرسش چگونگي تأثيرگـذاري          . كندسازندة معنا تعريف مي   
ماننـد  (هـاي حـالات ذهنـي       انـواع نظريـه   . هاي جهـان اجتمـاعي اسـت      ها بر پديده  دهاي

راجـع  ) هاي دوگانگي در جوهر، اين هماني ذهن و مغز، رفتارگرايي، كـاركردگرايي            نظريه
هـاي خاصـي دارنـد و بـه نقـد يكـديگر             گيريبه رابطة امور ذهني با امور فيزيكي موضع       

همـاني  گي ميان ذهن و ماده هستند، برخي طرفدار ايـن         برخي معتقد به دوگان   . پردازند مي
امور ذهني و امور فيزيكي هستند، بعضي ديگر نيـز امـور ذهنـي را قابـل مطالعـة عينـي                     

گروهي نيز هستند كـه صـرفاً بـر وجـه كـاركردي      . كننددانند و لذا بر رفتار تأكيد مي  نمي
رويكرد . گيرندا ناديده مي  ذهن همچون يك ماشين تأكيد دارند و معنامندي امور ذهني ر          

هـاي حـالات ذهنـي بـا آن دسـت بـه             تفسيري براي حل مشكلاتي كه نظريـه      برساختي
در اين رويكرد انـسان يـك    . كندگريبان هستند، از رويكرد فلسفة ذهن ارسطو پيروي مي        

. )Jiménez: See ,2017(گـردد   ويژگي ذاتي آن قلمداد مـي تفكركل يكپارچه است كه 
توان مرزي بين ذهن و بدن انـسان قائـل شـد يـا     اس ما از رويكرد ارسطو، نميبنا بر اقتب  

در ضمن وقتي از انسان متفكر صحبت       . اينكه امور دروني و ذهني انسان را ناديده گرفت        
توان معناگرايي انسان را انكار كرد؛ انسان موجـودي اسـت كـه بـه صـورت                 شود نمي مي
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اعمال او  . ند و از قصد، نيت و انگيزه برخوردار است        كپردازانه ادراك مي  هوشمندانه و ايده  
اين قدرت تفكـر    . گيري خاصي دارند  گيرد معنامند هستند و جهت    و الفاظي كه به كار مي     

  . دهدپردازي ميدر انسان است كه به او امكان ساخت معنا و ايده
 اين است   ترين راه براي توصيف نظرية ارسطو در زمينة نفس و ارتباط آن با بدن             ساده

كه بدانيم به اعتقاد وي، نفسِ تبر در بريدن، نفسِ چشم در ديدن و نفسِ انسان در تفكـر      
هـاي  به بيان ديگر، هر چيزي از ماهيت يـا ذاتـي برخـوردار اسـت كـه در فعاليـت                   . است

نفس همان چيزي اسـت كـه اشـياء را بـه آنچـه هـستند تبـديل                  . ابتدايي او آشكار است   
ه اين معناست كه نبايد نفس را به عنـوان عـضوي از بـدن در كنـار                  اين اعتقاد ب  . كند مي

 يـك از    توانيم نفـس را در هـيچ      اينكه نمي . ساير اعضاي تشكيل دهندة آن به شمار آورد       
هاي مغز يا هر سيستم فيزيكي ديگري پيدا كنيم، دليل بر اين نيـست كـه نفـس                  قسمت

 و شكلي است كه جسم مـادي را         بخشي از ذات آدمي نباشد؛ به عقيدة ارسطو، نفس فرم         
بايد توجـه كـرد     . داردآورد و در همان هيئت نگاه مي      به صورتي كه اساساً بايد باشد درمي      

بـدن و  . كه بر مبناي اين عقيده نفس از جسم مادي متمايز است، امـا از آن جـدا نيـست              
ه به بدن   اند و در حقيقت اين نفس است ك       نفس ما از هم جدا نيستند، بلكه به هم وابسته         

ارسطو بـراي نـشان دادن اينكـه       ). 25-26: 1395تامپسون،  (بخشد  ما شكل و هويت مي    
بدن و ذهن دو موجوديت جدا از هم نيستند و همچنين حالات ذهني مربوط به كل يـك                  

را معرفـي   » صورت جوهري «شود نه جزئي خاص از جسم او، مفهومي به نام           شخص مي 
سـازد و   هايي است كه نوع آن چيز را مـي        اً ويژگي صورت جوهري يك چيز تقريب    . كندمي

هايي دانست كه چيزي از آن نوع معمـولاً دارد و           ها را نيز بايد نيروها يا قابليت      اين ويژگي 
بـه  . صورت و ماده قابل جدا شدن نيستند      . شودبه وسيلة آنها قادر به انجام كاركردش مي       

كنـد  صورت، كيفيت آن را مـشخص مـي  اي كه تواند جدا از ماده اين معنا كه صورت نمي    
بـه عبـارت ديگـر،      . طور كه ماده هم بايد صـورتي داشـته باشـد          وجود داشته باشد؛ همان   

ارسـطو  . صورت ضرورتاً بايد همراه ماده باشد و ماده ضـرورتاً بايـد صـورت داشـته باشـد         
 ارسطو داشـتن پـسوخه را معـادل      . داند آنها مي  5صورت جوهري موجودات زنده را پسوخة     

در . سـازد كـه هـست     داند كه يك موجود زنده دارد و آن را از نوعي مـي            هايي مي قابليت
مشخـصة نـوع    . مند از پسوخه، انـسان قـرار دارد       بالاترين مرتبه از مراتب اشياء زندة بهره      
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. گويد انـسان داراي نفـس عاقلـه اسـت         ارسطو مي . انسان قابليت او براي عقلانيت است     
مـسلين،  (بردن زبان براي بسط عقلانيت و تفكر عقلانـي را دارد            قابليت آموختن، به كار     

1391 :303-298 .(  
انسان با نفسِ تفكر امكان برساخت ايدة معنامند را دارد و از اين رو، طبق تعبيري كه                 

 تعبير  اينبه نوشتة او    .  به كار برده است انسان نسبت به ايده در زير بنا قرار دارد             هادسون
درسـت نيـست، بلكـه كـارگزاران انـساني كـاملاً در             » 6انـد دست پايين ها كاملاً ايده«كه  

گران انساني هـستند    ها متعلق به كنش   ايده. دست قرار داشته و نقش زيربنايي دارند       پايين
هـا در زيربنـا هـستند       پس كارگزاران انساني نسبت به ايـده      . گيرندو توسط آنها شكل مي    

(Hudson, 2014, p. 12) .ايده »نظرية دستگاه توليد ايده«در چارچوب تيه  دورفرانسوا ،
هـايي از نـوع     ها بازنمـايي   ايده به اعتقاد او  . كندرا استعدادي منحصر به انسان معرفي مي      

هاي بازنمايي. آوردثانويه هستند كه انسان بر مبناي قدرت ادراك خود آنها را به وجود مي             
تـصورات، تفكـر    (اي از قبيـل     ال ذهنـي  دهنـد تـا اعم ـ    ثانويه به انسان اين امكان را مـي       

-204: 1391دورتيـه،   (را به اجـرا بگـذارد       ) نگرشهوشمندانه، آگاهي هوشمندانه و پيش    
هايي هـستند   اي كه دورتيه از آنها نام برده است، شاخص        به گمان ما اعمال ذهني    ). 200

 ايـن ترتيـب     بـه . آيندهاي اجتماعي و سياسي به كار مي      كه در هنگام انجام تحليل پديده     
گران از حد   هر چقدر ايدة كنش   . گران انساني را با آنها سنجيد     هاي كنش توان ايده كه مي 

مند باشد يعني ايدة مزبور مطلوبيت بيشتري در تأثيرگذاري         ها بهره بالاتري از اين شاخص   
به اختصار هر كدام از اين اعمال ذهنـي را          . هاي اجتماعي يا سياسي داشته است     بر پديده 

  : توان تعريف كردگونه ميينا
 امكان انديشيدن به انواع افكار و تصورات بدون محدوديت، به طوري           : تصورات

  . كه امكان خلاقيت، ابتكار و پويايي در تصميمات فراهم است
  انديشي و حل ذهني مشكلات با توجه به در نظـر           امكان چاره : تفكر هوشمندانه

  .گرفتن فضاي كنش در تمام ابعاد آن
 طوري كه امكان انديشيدن به افكـار،        نگري، به توانايي درون : گاهي هوشمندانه آ

دهـد، وجـود    ها، تعهدات و تمامي آنچه اندوختة شناختي فرد را تشكيل مـي           باورها، ارزش 
  . دارد
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 هـايي كـه اكنـون انجـام        نگري نسبت به نتايج فعاليت    امكان آينده : نگرشپيش
 .  ي براي آيندهامكان در نظر گرفتن اهداف. شودمي

به باور ما، قدرت تفكر و برسازندگي معنا به انسان امكان ايفـاي نقـش كـارگزاري و                   
گري خود را   كارگزاران انساني كنش  . دهدهاي اجتماعي و سياسي را مي     عامليت در پديده  

توانـد از   ايـن فـضا مـي     . گـوييم دهند كه ما به آن فضاي كنش مـي        در فضايي انجام مي   
يطي كه آنها را احاطه كرده اسـت تـا محيطـي در ابعـاد جهـاني را در بـر                     نزديكترين مح 

بـه  . اي مهـم اسـت    گران انساني و فضاي كنش مسئله     تعامل و نسبت ميان كنش    . بگيرد
پردازانـه و  يعني كنشي كـه بـر پايـة ادراك ايـده        (نظر ما ميان كارگزاري و كنشِ آگاهانه        

د كه ما را بـه مفهـوم ايـده در ايـن مقالـه               اي وجود دار  رابطه) گيردقصد و نيت شكل مي    
  : نويسدهاي در تعريف كارگزاري ميكالين . كندنزديك مي

توان به صـورت سـاده بـه عنـوان          كارگزاري را مي  . كارگزاري به كنش معطوف است    
گر براي كنش آگاهانه و از اين طريق، تلاش بـراي رسـيدن             توانايي يا قابليت يك كنش    

مفهوم كارگزاري نيـز دربرگيرنـدة چيـزي بـيش از           . ...  تعريف كرد  به اهداف يا نيات خود    
خورد مفهوم كارگزاري با يك رشته مفاهيم ديگر پيوند مي        . ... كنش يا رفتار سياسي است    

گر به بازانديشي و تأمل دربارة پيامدهاي كنش        توانايي كنش (بازانديشي پايدار   : از جمله با  
هايي از رفتار كه بـا حـداكثر احتمـال،          گزينش شيوه قابليت كنشگر به    (، عقلانيت   )پيشين

اي كـه بـه واسـطة      ميل و انگيزه  (و انگيزش   ) كندها را عملي مي   شماري معين از خواست   
  ).  161: 1390هاي، ) (كند به مقصود يا هدفي معين برسدآن بازيگر تلاش مي

ميـان  بودن ايده و برساخت آن توسط انـسان، متـضمن نـوع خاصـي از رابطـة                   ذهني
دليـل اينكـه     مطالب باب جسوپ دربارة رابطة ساختار و كارگزار به        . كارگزار و ساختار است   

گيرد، دربردارندة اهميتي خـاص بـراي نقـش         مند در نظر مي   گري نيت او كارگزار را كنش   
تلاش جسوپ بر اين است كـه رابطـه و تـأثير            . ها در كنش اجتماعي و سياسي است      ايده

رگزار را در بسترهاي واقعي اندر كنش اجتماعي و سياسي مورد توجـه             متقابل ساختار و كا   
جسوپ بـا طـرح ايـن ادعـا كـه مفـاهيم كـارگزار و سـاختار خـود بـر نـوعي                        . قرار دهد 
مند بـا بـسترِ سـاختارمند       گر موقعيت  مفهومي دلالت دارند، با تركيب كنش      7انگاري دوگانه

را كـه   » گـر حاظ اسـتراتژيك گـزينش    بسترِ از ل  «و  » گر استراتژيك كنش«مفاهيم جديد   
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دهنـد كـه    ايـن مفـاهيم نـشان مـي       . كنـد  مفهومي هستند، عرضه مي    8متضمن دوگانگي 
كننـد و بـستر، چگونـه       گران چگونه با محيطي كه در آن قـرار دارنـد برخـورد مـي               كنش

 -رهيافـت اسـتراتژيك  . كندگران را محدود ميهاي ممكن براي كنش هاي كنش شاخص
گيرند تصوراتي معـين    پذيرد كه كارگزاران از بستري كه در آن قرار مي         نسبتي جسوپ مي  

هاي ممكن، كنشِ خود را آگاهانه بـا ايـن بـستر سـازگار           دارند و با گزينش از ميان گزينه      
مند معطوف به محيطي كـه      در اين رهيافت، استراتژي عبارت است از رفتار نيت        . كنندمي

بخشيدن به اهداف معـين اسـت        مين نيت واقعيت  ه. گيردرفتار در چارچوب آن شكل مي     
ولي براي اينكه كنش بتواند به چنان نيـاتي واقعيـت           . آورد وجود مي  كه انگيزة كنش را به    

بخشد، بايد بر يك ارزيـابي اسـتراتژيك از محـيط مربوطـه اسـتوار باشـد؛ محيطـي كـه                
در ايـن   . دگـذار گيرد و سپس بر آن محـيط اثـر مـي          استراتژي، در چارچوب آن شكل مي     

يعني خود بستر بـا     . گر است ميان، خود محيط استراتژيك نيز از لحاظ استراتژيك گزينش        
دهـد و  هاي ديگر تـرجيح مـي   ها را بر استراتژي   اي نامتوازن، برخي استراتژي   عرضة حوزه 

در . كنـد بنابراين، نتايجي معين را گزينش و از واقعيت يافتن نتايج ديگـر جلـوگيري مـي               
اي استراتژيك يك رشته نتـايج يـا پيامـدهاي سـاختارمند            گري چنين گزينش  طول زمان 

گـر تـدوين كـرده در جريـان كـنش عمليـاتي         هايي كه كنش  استراتژي. پديد خواهد آورد  
از آنجا كه افـراد دانـا و بازانـديش هـستند، معمـولاً پيامـدهاي كـنش خـود را                     . شوند مي
 تأثير مـستقيم بـر      .1: اي دوگانه دارد  نتيجهبنابراين، كنش استراتژيك    . كنندجويي مي  پي

گيرد و كـنش بعـدي      بسترهاي ساختاري كه كنش استراتژيك در چارچوب آنها شكل مي         
گـران   يادگيري يـا بـازآموزي اسـتراتژيك كـنش         .2. در چارچوب آن شكل خواهد گرفت     

ه آن  هـايي ك ـ  ها يا امكان  دخيل، از طريق افزايش ميزان آگاهي از ساختارها و محدوديت         
كردن مبنايي كه ممكن است اسـتراتژي بعـدي         كنند و بنابراين، فراهم   ساختارها ايجاد مي  

-221: 1390نقل از هـاي،      جسوپ، به (آميزتر باشد   برپاية آن تدوين شود و شايد موفقيت      
212 .(  

كالين هاي از رابطة نزديك ميان ساختار و كارگزار رابطة نزديك ميان امـر ذهنـي و                  
مسئلة ايـده و رابطـة    «: به نظر او  . گيردها را نتيجه مي   قش علّي مستقل ايده   امر مادي و ن   

گـر  ميان امر ذهني و امر مادي، تأكيدي است بر اين موضوع كه رفتار و تصميمات كنش               
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بـرخلاف بيـشتر اقتـصاددانان      . »بر ادراك او از بستري است كـه در آن قـرار دارد            مبتني  
گـران  گيرنـد كـنش   گرايي، كه فـرض مـي     و نو واقع  نئوكلاسيك، نظرية انتخاب عقلاني     

استراتژيك از اطلاعات كاملي از بستر كنش برخوردارند اما هاي اين فـرض را بـا وجـود                  
  :  به نظر او. داندمناسب و ساده بودن، در نهايت غيرواقعي مي

گران فاقد اطلاعات كامل باشند، بايد دنيـايي را كـه در آن قـرار               در صورتي كه كنش   
بـدين ترتيـب، افكـار و       . ند تفسير كنند تا از لحاظ استراتژيكي خود را با آن وفق دهند            دار

اگر اين اصـل پذيرفتـه شـود    . ... شوندگران و محيط آنها مي تصورات، واسطة ميان كنش   
دلالت بر اين دارد كه در تبيين تحولات و رويدادهاي سياسي، بايد نقشِ علّيِ مستقلي به                

اگر چنين تحولات و رويدادهايي از عوامل مادي متأثر باشـند      . ت داد افكار و تصورات نسب   
زيـرا افكـار و     . رسيم كه امر مادي و امر ذهني ارتباط ديـالكتيكي دارنـد           به اين نتيجه مي   

طور خلاصه، درك ديـالكتيكي رابطـة       به. گران آثار مادي قابل اثباتي دارند     تصورات كنش 
 درك ديالكتيكي رابطة ميان امر ذهني و امر مادي          كنندةميان ساختار و كارگزاري ايجاب    

  ).334-335: 1390هاي، (است 
به اعتقاد ما، پيامد محوريت يافتن انسان متفكر در فهم چگونگي تأثيرگذاري ايده بـر               

در ايـن رابطـه     . هاي اجتماعي، نوع خاصي از رابطة ميان كـارگزار و سـاختار اسـت             پديده
 انساني كه با محيط يا بستري كه در آن قـرار دارد در              .عامليت اصلي برعهدة انسان است    
طور كامل در اينجا و اكنـونِ        از آنجا كه اين انسان به     . حال تعامل و كنش و واكنش است      

معناسـت كـه     ايـن بـدين   . نـاميم  گري فعال مي   فضاي كنش خود حضور دارد، او را كنش       
د اسـت و در صـورت       انسان به دقت متوجه مسائل، تحولات و تغييرات محيط كنش خـو           

هايي كـه معنامنـد انـد از         ايده. پردازي خواهد كرد   لزوم براي زيست خود در اين فضا ايده       
شوند و دربردارندة قصد و نيـت        اين جهت كه با توجه به الزامات بستر كنش برساخته مي          

تـوان در    را مـي  گـر فعـالي      كـنش نمونـة بـارز چنـين       . باشند براي انجام كنش انساني مي    
گيرنـدگان اصـلي سياسـت خـارجي يـك كـشور مـشاهده كـرد               گذاران و تصميم   سياست

اي مانند مـسئلة هـسته    . شودالمللي مي هنگامي كه كشورشان درگير يك مسئلة مهم بين       
ر قبـال آن اتخـاذ      دهايي كه مسئولان سياست خـارجي ايـران         ايران و تصميمات و اقدام    

  . كردند



ه  20 فت و   1399پاييز ، 63 ، شمارة16سال  ، حک࢟

 خواهيم پرداخـت كـه امكـان برسـاخت ايـدة            هايي در انسان  در ادامة مقاله به ويژگي    
 سـاختار ذهنـي     .1: هاي عبارتنـد از   اين ويژگي . كنندمعنامند و اثرگذاري آن را فراهم مي      

 .4 نقـش بـازنمودي مفـاهيم و زبـان در انـسان      .3پردازانه در انسان     ادراك ايده  .2انسان  
  .  عقلانيت در كنش انسان.5عليت در انسان 

 ساختار ذهني انسان  .1

اولين موردي كه دربارة انسان متفكر لازم است مورد توجه قرار دهيم، سـاختار ذهنـي او                 
اگر مدعي هستيم كه انـسان بـه واسـطة برسـاخت ايـدة معنامنـد در ذهـن خـود                     . است
بايست به جستاري در ذهـن او دسـت بـزنيم كـه             شود، مي گري فعال محسوب مي    كنش

ن وجود دارند كه هم از جهان بيرون از ذهن          هايي در ذهن انسا   گوياي اين باشد كه حالت    
پـردازي  در واقـع، ذهـن انـسان بـراي ايـده          . گذارنـد گيرند و هم بر آن تأثير مي      تأثير مي 

هايي برخوردار باشد كه بتواند در كنش و واكـنش بـا جهـان بيرونـي                بايست از ويژگي   مي
 متعـددي ذكـر     هـاي هـا و ويژگـي    در دانش فلسفة ذهن براي ذهن انسان قابليـت        . باشد
احـساس، عاطفـه، ادراك     ( انواع حالات ذهني را تحت شش عنوان         كيت مسلين . شود مي

بنـدي نتيجـه    او از ايـن طبقـه     . كندبندي مي طبقه) حسي، شبه ادراكي، شناختي و كنشي     
مـسلين،  (» هاي اساسـي دارنـد    حالات ذهني يكسان نيستند و با هم تفاوت       «گيرد كه   مي

ترين وجوه عمومي حالات ذهني را بدين شرح         نيز با اهميت   افتريونزكر). 36-35: 1391
 برخـي حـالات     .2.  برخي حالات ذهني معلول حالات جهان هـستند        .1: كندفهرست مي 
 برخي حالات ذهنـي علـت برخـي ديگـر از حـالات              .3. آورندهايي به بار مي   ذهني كنش 

ت ذهنـي دربـارة اشـياء        برخـي حـالا    .5. اند برخي حالات ذهني آگاهانه    .4. ذهني هستند 
مند با انواع خاصـي از حـالات     برخي انواع حالات ذهني به صورتي نظام       .6. جهان هستند 

تعدد حالات ذهني بيانگر اين اسـت       ). 8-10: 1392ريونزكرافت،  (مغزي همبستگي دارند    
در . هاي متفاوتي نسبت به ديگري دارنـد هايي خاص و مصداقكه هر كدام از آنها ويژگي   

بـاور  : بـا مـصاديقي چـون     ( حالات ذهني مختلف دو حالت ذهني شناختي و كنشي           ميان
كـردن،  كردن، عمل كردن، قصد كردن، دانستن، فهميدن، فكركردن، تصوركردن، استدلال     

طبـق  . با امر برساخت ايـدة معنامنـد در ارتبـاط مـستقيم هـستند             ) كردن و خواستن  سعي
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شي در شـمار حـالاتي هـستند كـه در           فهرست ريونزكرافت، حالات ذهني شناختي و كن ـ      
پذيرند و هـم بـر آنهـا    ارتباط با جهان خارج قرار دارند؛ يعني هم از وقايع بيروني تأثير مي  

همچنين، . هايي در بيرون از ذهن به بار بياورند       توانند كنش از اين رو، مي   . گذارندتأثير مي 
  . توانند علت برخي ديگر از حالات ذهني باشندمي

 موقعيـت بـدني   .1: هاي حالات ذهني شناختي و كنـشي عبارتنـد از       ويژگي ترينمهم
 كيفيـات ذهنـي     .3.  آگاهانه نيستند بلكه استعدادي هـستند      .2. وبيش مشخصي ندارند  كم

). 36-60: 1391مـسلين،   (گرايانـه هـستند      كل .5.  برخوردارند 9 از حيث التفاتي   .4. ندارند
يم، بيانگر ارتباط اين وجوه ذهني با جهان بيرون         هاي مذكور دار  برداشتي كه ما از ويژگي    

 ندارنـد  "موقعيـت بـدني  "شـود ايـن حـالات ذهنـي     اينكه گفته مي. از ذهن انسان است  
تلاش براي شـناخت يـك امـر در         . تأكيدي است بر همان نگاه ارسطويي به ذهن انسان        

صاديق تفكـر   بيرون از ذهن يا فراهم كردن زمينة انجام يك كنش در جهان بيروني، از م              
 اين حالات يعني اينكه ما به اقتضاي شرايط خاصـي           "استعدادي بودن ".در انسان هستند  

شناخت يك پديدة بيروني يا نيت براي انجام يك كنش، اموري           . آوريمآنها را به ذهن مي    
بايست اتفاقي در جهان بيروني رخ دهد و كاركردي تعريف شـود            پس مي . هدفمند هستند 
 "10التفاتي بودنِ ".  انديشيدن گردد و اين حالات به صورت بالفعل درآيند         تا ذهن وادار به   

حالات ذهني شناختي و كنشي ويژگي ديگري است كه مؤيد ارتباط آنها با جهان بيـرون                
شود تا اين حالات ذهني داراي محتـواي بـازنمودي          حيث التفاتي باعث مي   . از ذهن است  

ه جهـان بيـرون از ذهـن اسـت در درون ذهـن              يعني آنها محتوايي را كه مربوط ب      . باشند
يـا  ) گيـرد مثل زماني كه باوري در ذهن ما نسبت به جهان شكل مـي            (كنند  بازنمايي مي 

كنند اينكه محتوايي را كه در ذهن به وجود آمده است به جهان بيرون از ذهن منتقل مي                
 "يـي گراكـل "). گيـرد مثل زماني كه قصدي براي انجام كنش در ذهن مـا شـكل مـي              (

حالات ذهني شناختي و كنشي به اين معنـا اسـت كـه وجـود و تحقـق حـالات التفـاتي                
توانند وجود داشته باشند، در عوض      آنها مجزا از هم نمي    . مختلف به يكديگر وابسته است    

  . آورنددر كنار هم يك شبكه را به وجود مي
 كنـشي ارائـه     باور ما بر اين است كه، توضيحاتي كه دربارة حالات ذهني شـناختي و             

هايي در ساختار ذهني انسان متفكر است كه به او قـدرت شـناخت و    كرديم بيانگر قابليت  
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شناختي كه هدفمند است؛ يعني با توجه به وقايعي كه در       . دهددرك جهان پيرامون را مي    
توانـد بـه   گيرد و سرانجام نيـز در صـورت لـزوم مـي         دهد، شكل مي  جهان بيروني رخ مي   

اين موضوع را بـا     . ينه براي انجام يك كنش در جهان بيروني منجر گردد         فراهم كردن زم  
اي اجتماعي و در عـين حـال سياسـي ماننـد     پديده. كنيمتر بيان ميذكر يك مثال روشن  

انساني را فرض كنيـد كـه بـه عنـوان يـك             . جمهوري را در نظر بگيريد    انتخابات رياست 
با اعلام رسمي اسامي كانديداهاي     . داردشهروند قصد شركت در انتخابات و رأي دادن را          

كنـد و بـه ايـن     نهايي و شروع تبليغات، شهروند مورد نظر ما اقدام به شناخت نامزدها مي            
انتخابات واقعيتي اجتماعي اسـت     . خواهد رأي بدهد  انديشد كه به كدام يك از آنها مي       مي

هايي را نـسبت بـه آن       دهد اما شهروند ما باور    كه در جهان بيرون از ذهن شهروند رخ مي        
كند از جمله اينكه رأي دادن جزو حقوق شهروندي اوست، رأي           در ذهن خود بازنمايي مي    

دادن وظيفة اوست، رأي دادن به فرد مورد نظرش ممكن است وضعيت زندگي او را بهتر                
از طرف ديگر قصد شهروند ما براي مشاركت در انتخابـات او را وادار بـه انجـام             ... كند و   
هايي مانند شركت در جلسات سخنراني، تبليغ براي كانديداي مورد نظرش و حضور             كنش

همچنـين مـشاركت شـهروند در انتخابـات مـستلزم وجـود             . كنددر پاي صندوق رأي مي    
باورهايي در اوست مبني بر وجود نهادي كـه متـولي ثبـت نـام از كانديـداها و برگـزاري                     

كنند  شركت مردم در انتخابات را مشخص مي       انتخابات است؛ قوانيني كه نحوة تبليغات و      
  .   و مواردي از اين قبيل

  پردازانه در انسانادراك ايده .2
توانـد بـا    گري فعال است زيرا مـي     تفسيري به انسان، او كنش    گفتيم كه در نگاه برساختي    
بخـشي از ايـن قـدرت تفكـر بـه قابليـت ادراك در انـسان                 . قدرت تفكر خود معنا بسازد    

. داننـد مي) 117: 1396كالك و ديگران،    (» دروازة ورود به شناخت   « ادراك را    .گردد بازمي
تفسيري، ادراك در انسان فقط شامل اعمال تجربي مبتني بر          در نگاه برساختي  به باور ما،    
شود؛ بلكه ادراك نوعي فهم از محيط پيراموني و رويدادهاي آن را نيز شـامل               حواس نمي 

هايي را در ذهن انسان براي نيـل بـه مقـصودي    فكار و ايده تواند ا گردد؛ فهمي كه مي   مي
وقتـي كـه ادراك مـا را بـا          . نـاميم پردازانه مي چنين ادراكي را ادراك ايده    . خاص بپروراند 
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سـرانجام  كند كه   كند امكان شناختي را براي ما ميسر مي       جهان بيرون از ذهن مرتبط مي     
در جريان  . تواند بنيان ايده باشد   راك مي از اين منظر، اد   . به ساخت معنا منتهي خواهد شد     

كند به فهمي درست از مسائل جهـان بيرونـي دسـت            پردازانه، انسان سعي مي   ادراك ايده 
  .بايست نسبت به آن واكنش نشان دهدپيدا كند زيرا كه مي

در ايـن نـوع     . گـري فعـال را داشـت      توان انتظار كنش  در چارچوب پوزيتيويستي نمي   
ل اعتماد براي معرفت علمي، مشاهدة مستقيم است يعنـي ادراك بـه             مطالعات مبناي قاب  

گر است كه امكان مداخلة ادراك خـود        گر در اينجا فقط يك مشاهده     كنش. وسيلة حواس 
گرايانـه  بليكـي در مـورد ادراك اثبـات       . كنـد نـدارد   هايي كه مشاهده مي   را در مورد پديده   

تاري، بدون دخالت ذهنيات حاصل شـود؛       اين ادراك بايد در يك فرايند شناخ      «: نويسد مي
بنـابراين، ايـن ديـدگاه يـك مـدل          .  نـاب و خـالي از هـر آگـاهي باشـد            ةبايد يك تجرب  

بـه  ) پـذيرد گر را در فرايند ادراك نمي      كه دخالت ذهنيت ادراك   (شناختي غير فعال     معرفت
 ادراك به   تفسيري،چارچوب برساختي به اعتقاد ما، در     ). 73: 1393بليكي،  (» آيدشمار مي 

گر با محيط پيرامون يا فضايي كـه در آن       دهد كه به عنوان كنش    انسان اين قابليت را مي    
هـا ضـرورت دارد تـا       در برخي از موقعيت   . در حال زيست و كنش است تعامل برقرار كند        

. هاي فضاي كنش را در نظر بگيـرد  مفيد تغييرات و پويايي  انسان براي اتخاذ يك تصميم    
گذاران يك كـشور قبـل از اينكـه بخواهنـد يـك سياسـت مهـم                 ه سياست مانند وقتي ك  

اقتصادي را اتخاذ كنند ناگزير هستند تا نحوة بازخورد جامعه نسبت به آن را بـسنجند تـا                  
در چنين شـرايطي انـسان بـه        . درك درستي از فضاي كنش در داخل كشور داشته باشند         

اي نياز دارد كه بتواند امكان      ايدهگر فعال بيش از هر چيزي به برساخت         عنوان يك كنش  
برسـاخت  . يك كنش مؤثر و متناسب با الزامات و تغييرات محيط را براي او فـراهم كنـد                

  . پردازانه ميسر استاي در چارچوب يك ادراك ايدهچنين ايده
 نقش بازنمودي مفاهيم و زبان در انسان .3

فراينـد تفكـر دارنـد و همچنـين         به باور ما، نقش زبان و مفاهيم به واسطة ارتباطي كه با             
ابتـدا بـه نقـش      . شوداي كه براي توليد معنا در آنها وجود دارد، تعريف مي          قدرت بازنمايي 

پردازيم و پس از آن به نقش زبان در تبديل شـدن ايـده بـه                مفاهيم در برساخت ايده مي    
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  . كنش خواهيم پرداخت
  نقش بازنمودي مفاهيم . 3-1

هـاي جهـان بيـرون را بـراي         ات لازم براي فهم و تفسير پديـده       پردازانه مقدم ادراك ايده 
كند، اما براي كامل شدن فرايند شناخت و رسيدن بـه فهـم و تفـسيري                انسان فراهم مي  

اي هدفمند كه قابليت توليد ايدة مبتني بر قصد و نيت را داشته باشد، لازم است تا مرحله                
كردن بازنمايي مفهومي يعني منتسب     . ردديگر به نام بازنمايي ذهني يا مفهومي انجام گي        

به اين ترتيب، ادراك از حالت      . تصورات مختلف به مفاهيم متناسب با آنها در ذهن انسان         
با بازنمـايي مفهـومي امـر ارتبـاط         . گيردتري به خود مي   تصور خارج شده و صورت عيني     

 ذيـل مفـاهيمي     زيرا تصورات ذهني در   . كندذهن با جهان بيرون تكامل بيشتري پيدا مي       
هاي مختلـف زنـدگي اجتمـاعي او        گيرند كه حاصل تجربة زيستة انسان در حوزه       قرار مي 

هـا و كلمـات     مفـاهيم چيـزي فراتـر از تـصورات، واژه         . هستند و از بار معنايي برخوردارند     
مفاهيم داراي مضمون و محتـوا هـستند و از ايـن رو، هـر مفهـومي بـراي خـود         . هستند

اما تـصورات يـا باورهـا       . و قابل جايگزيني با مفهوم ديگري نيست      ماهيت مشخصي دارد    
تواننـد دربـارة يـك مفهـوم        افـراد مـي   . توانند متنوع و متكثر باشند    دربارة يك مفهوم مي   

كنـد  تصورات مختلفي داشته باشند ليكن اين تغييري در اصلِ محتواي مفهوم ايجاد نمي            
 اين روست كه آنها به لحـاظ شـناختي          اهميت ويژة مفاهيم از   ). 152-153: 1396كين،  (

ترين كاركردهاي مفاهيم را اين     اصليزيوا كاندا   . كنندكاركردهاي خاصي در ذهن ايفا مي     
 ؛ هدايت توجه و تعبير    .3 ؛ استنتاج اسنادهاي تكميلي   .2 ؛بندي طبقه .1«: بردچنين نام مي  

  ). 24: 1388كاندا، (»  استدلال.5  و برقراري ارتباط.4
كند تا به درك و فهمي نسبت بـه         قاد ما، كاركردهاي مزبور به انسان كمك مي       به اعت 

البته اين كاركردهـا در هـر فـردي بـا توجـه بـه               . محيط پيراموني خود و وقايع آن برسد      
. فرد خواهند بـود   هاي شخصيتي، تجربيات و بستري كه در آن قرار دارد منحصربه          ويژگي

 متفاوت از ديگري از وقايع و امور جهـان داشـته            تواند شناختي از اين جهت هر فردي مي     
تر شدن موضوع يك تكنـسين فنـي را تـصور كنيـد كـه بـراي تعميـر                   براي روشن . باشد

او در جريان زيست اجتماعي خود، با مفهـومي بـه           . آسانسور وارد يك دانشگاه شده است     
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اكنـون در   . نام دانشجو آشنا شده است و تصورات مختلفي از ايـن مفهـوم در ذهـن دارد                
تواند آنها را به دانشجو و غيـر دانـشجو   بيند ميمواجه با افرادي كه در فضاي دانشگاه مي   

تواند نتيجه بگيرد كـه آنهـا متعلـق بـه           طور از ظاهر دانشجوها مي    همين. بندي كند طبقه
يا اينكه مشاهدة تعداد زيادي كتاب در دست يـك دانـشجو            . كدام مقطع تحصيلي هستند   

هـايي كـه    همة بازنمايي . استعدادي است  تفسير كند كه او دانشجوي كوشا و با        گونهرا اين 
گيرد براي اين است كه او را به شـناخت از محيطـي كـه در            در ذهن تكنسين صورت مي    

  .       آن قرار دارد و برقراري ارتباط با آن برساند
  نقش بازنمودي زبان. 3-2

د نظر آن كه همان قصد و نيت براي انجـام         پس از برساخت ايده لازم است تا معناي مور        
ها بر زبان آورده شود تا به اين ترتيب ايـده در            كنشي خاص است، در قالب كلمات و واژه       

. هاي جهان بيروني بگـذارد    چارچوب يك كنش گفتاري يا نوشتاري تأثير خود را بر پديده          
وان از كلمـات بـراي بيـان    تكلمات نيز مانند مفاهيم از بار معنايي برخوردار هستند لذا مي       

هـا را بيـان و بـه عبـارتي          زبان به كمك نقـش نمـادي خـود ايـده          . مفاهيم استفاده كرد  
به اين ترتيـب بـا      . سازدها را منتقل مي   كنشي خود ايده  كند و با نقش برهم    رمزگذاري مي 

 تـوانيم تغييـري در    توانيم كنشي را رقم بزنيم به عنـوان مثـال مـي           به كار بردن زبان مي    
ماننـد وقتـي    ). 14-34: 1398اونز،  (جهان ايجاد كنيم، يا باعث شويم اتفاقاتي رخ بدهند          

رسـد كـه    كه يك پزشك پس از معاينة بيمار و براي بهبود وضعيت او به اين نتيجه مـي                
بيمار نيـاز بـه     «: آورد كه بيمار بايد تحت مراقبت قرار بگيرد پس اين جمله را بر زبان مي            

، بـراي زبـان     11بخـش توانيم در چارچوب قواعـد قـوام      طور مي همين. »بستري شدن دارد  
از آنجايي كه زبان از قدرت اعمـال معنـا و نمـادپردازي             . نقش كاركردي نيز تعريف كنيم    

طبيعي نـسبت    هاي طبيعي و غير   تواند كاركردهاي خاصي را به پديده     برخوردار است، مي  
خصوصياتي . ان وابسته به انسان است    البته بايد توجه داشت كه ويژگي كاركردي زب       . دهد

. آينـد ها و نيت آنها به وجـود مـي        در جهان وجود دارد كه به واسطة حالات التفاتي انسان         
 اين خـصوصيات بـه خـاطر سرمنـشأ          .نامدمي» خصوصيات وابسته به ناظر   « آنها را    سرل
طر امـا در جهـان واقعـي بـه خـا          شناسي ذهنـي هـستند      اي كه دارند از نظر هستي     ذهني
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شناسـي عينـي و قابـل مطالعـه     دهند به لحـاظ معرفـت    ها به آنها مي   كاركردي كه انسان  
امري ذهني اسـت    » بستري شدن در بيمارستان   «عبارت  ). 27-28: 1395: سرل(هستند  

ها معنا دارد اما به طور عيني پيامـدهايي را نيـز در پـي دارد                كه در جهان اجتماعي انسان    
 يك اتاق و تخت مشخص، پوشيدن يك لباس مشخص، انجام           مانند قرار گرفتن بيمار در    

به اين ترتيب به نظر ما، انـسان بـه واسـطة            . اعمال مراقبتي و پرداخت هزينة بيمارستان     
تواند ايدة برساخته شـده در ذهـن را بـه جهـان بيـرون از ذهـن منتقـل كنـد و                       زبان مي 

  . خاص بگرددهاي آن منتسب كند يا مسبب وقوع كنشي كاركردي را به پديده
  عليت در انسان   .4

توان توضـيح   هاي اجتماعي را در چارچوب دو گونه از عليت مي         تأثيرگذاري ايده بر پديده   
ايـن دو نـوع عليـت       . قدري متفاوت اسـت   داد كه سازوكار آنها با فهم متعارف از عليت به         

  .   عليت دروني و عليت التفاتي: عبارتند از
   عليت دروني.4-1

عليـت  «هـا از عليتـي خـاص بـه نـام            گرفته در مورد تأثيرگذاري ايده     ورتدر مطالعات ص  
 13تواند جانشين عليـت كارامـد     عليت دروني مي  ،  تاندربه نظر   . شودنام برده مي  » 12دروني

انگـاري  نهادگرايي عقلاني، نهـادگرايي تـاريخي، سـازه       (اي  هاي ايده در نسل اول تحليل   
نظريـات  بنيادي برگرفتـه شـده كـه ريـشه در           عليت دروني از سه بينش      . شود) اجتماعي

 15 خصلت معنامندي  .2 14 دكترين تشابه  .1: اين سه بينش عبارتند از    . اسپينوزا و دلوز دارند   
شان از قابليـت    ها به خاطر معنامند بودن    كنند كه ايده  ها بيان مي  اين بينش . 16 بسندگي .3

هـا هماننـد   از معنا است كه ايـده تغيير علّي برخوردار هستند؛ و دقيقاً به خاطر برخورداري       
بـه  . توانند بر امور جهان بيرونـي تـأثير بگذارنـد         عوامل مادي از اهميت برخوردارند و مي      

انــداز رغــم تفــاوت ظـاهري امــا در چــشم اي علــيعبـارت بهتــر، عوامــل مــادي و ايـده  
 ـ  معنادار بودن ايـده   . پايه هستند اند و هم  شناسانه به طور همانندي مهم     هستي ه آنهـا   هـا ب

توانند در جهان هستي نقـش ايفـا        دهد به نحوي كه مي    مي) عامليت(گري  ظرفيت كنش 
كنند، به تفسير جهاني بپردازند كه در آن حضور دارند، يا حتي جهان موجـود را بـه طـور                    

اي از قـدرت علّـي برخـوردار        البته بايد توجه داشت كـه هـر ايـده         . مجدد پيكربندي كنند  
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 .اي علت خودشـان را بيـان كننـد    كنندهتوانند به طور بسنده و كفايت  ها بايد ب  ايده. نيست
ي  تـا زمـان    دهي ا يك. آيدعلت يك ايده بخشي از واقعيتي است كه ايده از آن به وجود مي             

قادر به  به اين ترتيب، ايده     . نمودش را در جهان نشان دهد      گي كه چگون  تكافوكننده است 
هايي معنامنـد و واجـد قـدرت علّـي          اساس، ايده بر همين   . استپايداري و برجاي ماندن     

. هستند كه به طور پايدار و مداوم قادر به حضور در جهـان و درگيـر شـدن در آن باشـند                     
ادعاي اوليه و بنيادين در عليت دروني اين است كـه علـت و معلـول بـه صـورت بـسيار                      

 ـ. نيـست نزديكي به يكديگر مرتبط هستند به طوري كه جدايي بين آنها قابل تصور                كي
شـود بـه     مـي  17)بوددرون(معلول در علت دروني      . علت خودش باشد   معلولِتواند  ي م دهيا

  .(Tonder, 2010, pp. 68-70)جاي اينكه از آن نتيجه شده باشد 
اي همچـون ايـده   دهـد كـه عامـل غيرمـادي    به باور ما، عليت دروني به ما نشان مي 

اين تأثيرگـذاري از آنجـا ناشـي        .  مادي باشد  پاية عوامل تواند به لحاظ تأثيرگذاري هم     مي
انسان متفكر بـه    . شود كه ايده به عنوان يك امر ذهني، منتسب به انسان متفكر است            مي

و در صـورت    . عنوان موجودي برسازندة معنا، حضوري فعال در فـضاي كـنش خـود دارد             
بتواند اقدامي زند تا اي هدفمند دست به شناخت مي    لزوم در واكنش به مسائل آن به گونه       

تواند اين فرايند را توضيح     مفهومي به نام عليت دروني مي     . را در واكنش به آن انجام دهد      
. ايده هم بايد معنامند باشد و هم بايد علـت خـود را بيـان كنـد                : گويددهد آنجايي كه مي   

ايده به عنوان يك امر ذهني كه با حالات ذهنـيِ التفـاتيِ شـناختي و كنـشي در انـسان                     
اين . شوداي خاص در جهان بيروني برساخته مي      بط است از ابتدا در واكنش به مسئله       مرت

گـذارد ولـي كـار بـه اينجـا خـتم        مسئله همان علتي است كه بنيان برساخت ايده را مـي          
ايدة برساخته شده براي اينكه بتواند منشأ اثري در جهـان باشـد، بايـد همـواره                 . شود نمي

نمود مـسئلة  . به وجود آمده است با خود به همراه داشته باشداي را كه به خاطر آن     مسئله
و معنـاي يـك     . كنـد  مـي  مذبور در ايده، همان معنايي است كه ايده همواره با خود حمل           

گردد؛ كنشي در واكـنش  ايده، همان قصد و نيتي است كه علت انجام كنش در جهان مي   
   .اي كه از ابتدا مسبب برساخت ايده شده بودبه مسئله
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  عليت التفاتي. 4-2
دو . اي است كـه از حيـث التفـاتي برخوردارنـد          مربوط به حالات ذهني    "18عليت التفاتي "

 مورد توجه ما حالات ذهني شـناختي و كنـشي هـستند كـه رو بـه           19حالت ذهنيِ التفاتيِ  
هاي ارتباط اين حالات التفاتي با جهان خارج دو         براي فهم شيوه  . سوي جهان خارج دارند   

نكتـة قابـل توجـه اينجاسـت كـه          .  جهت مطابقت و جهت عليت مورد نياز هستند        مفهوم
اي اسـت كـه جهـت مطابقـت و جهـت            ساختار التفاتي حالات شناختي و كنشي به گونه       

، مشخـصة باورهـا و      20"ذهن بـه جهـان    "جهت مطابقت   . باشدعليت آنها خلاف هم مي    
        مشخصة نيات، اميال و     21"جهان به ذهن  "ديگر حالات شناختي است؛ و جهت مطابقت ،

 با جهـت عليـت      "ذهن به جهان  "اما جهت مطابقت    . ديگر حالات ارادي و كرداري است     
ذهـن  " با جهت عليـت  "جهان به ذهن" موازي است و جهت مطابقت    "جهان به ذهن  "

باورهـا بخـشي از ذخيـرة       : براي توضـيح بيـشتر بايـد گفـت        .  نيز موازي است   "به جهان 
زماني كه قـرار باشـد انـسان بـر مبنـاي باورهـاي خـود           . آيندمار مي شناختي انسان به ش   

محتوايي را راجع به جهانِ مستقلِ بيرون از ذهن ايجـاد كنـد، آن بـاور هنگـامي صـادق                    
دربـارة  . خواهد بود كه محتواي آن واقعاً با واقعيت جهان بيرونـي مطابقـت داشـته باشـد                

اين نوع حـالات    . ت به گونة ديگري است    هاي انسان وضعي  نيات، مقاصد، اميال و خواسته    
يعني اگر قرار باشـد مقاصـد و اميـال          . ذهنيِ التفاتي از جنس كنش، كردار و اراده هستند        

انسان در واقعيت تحقق يابند، لازم است تا تغييري در جهان واقعـيِ بيـرون از ذهـن رخ                   
در عليت  .  است "نجهان به ذه  "ها  ها، اميال و خواسته   دهد، بنابراين، جهت مطابقت نيت    

التفاتي، يك حالت التفاتيِ ذهني يا علت ايجاد شرايط ارضاء خـود اسـت و يـا بـرعكس،                   
عليت التفاتي عبـارت اسـت از هرگونـه         «: تربه طور دقيق  . معلول شرايط ارضاء خود است    

ممكن است حالت التفـاتي موجـب       . رابطة علّي بين يك حالت التفاتي و شرايط ارضاء آن         
»  ارضاء شود يا برعكس، شرايط ارضاء موجـب ايجـاد حالـت التفـاتي شـود                ايجاد شرايط 

شان در  كه عليت ) از جمله قصد، نيت   (آن دستة از حالات التفاتي      ). 69-74: 1398سرل،  (
محتواي آن حالت   «شرايط ارضاء آنها مندرج است، به لحاظ علّي خودارجاع هستند؛ يعني            

بـه طـور مثـال      . »دهـد  آن حالت ارجاع مـي     خودش در ايجاد يك لازمه يا شرط علّي به        
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توان واقعاً نيتي داشت مگر آن كه خود نيت موجب كنشي شود كـه در محتـواي آن                  نمي
اگر كنش داراي علت ديگري غير از نيت باشد، در ايـن صـورت              . نيت بازنمايي شده باشد   

 ). 191: 1396سرل، (نيت جامه عمل نپوشيده است 
در . ه محصول فراينـدي التفـاتي بـه نـام شـناخت اسـت           در تعريف ايده گفتيم كه ايد     

هاي ذهني التفاتي مانند شناخت ذكر شد كه آنها اسـتعدادي هـستند يعنـي               توضيح حالت 
. بايد منظور و هدف خاصي در بيرون از ذهن وجود داشته باشد تا اين حالات فعال شـوند                 

.  اسـت  "هان به ذهن  ج"هاي ذهني شناختي از     تر، جهت عليت براي حالت    به تعبير دقيق  
گر فعال، رخدادهاي محيط پيراموني و مـسائلي كـه          يعني براي انسان به مثابة يك كنش      

ايـن شـناخت بـراي      . به دنبال خود دارند، موضوعي مهم براي ادراك و شـناخت هـستند            
اينكه انسان در تعامل با محيط كنشِ خود ناچار از واكنش نسبت بـه رويـدادها و مـسائل              

تواند اسباب كـنشِ    سازد مي اي كه در ذهن برمي    انسان با ايده  . ي گيرد آن است صورت م   
كنـد  معنايي كه ايده در خـود حمـل مـي         . زيرا كه ايده حامل معناست    . خود را فراهم كند   

دهـد كـه    عليت التفاتي نشان مـي    . شودهمان قصد و نيتي است كه علت وقوع كنش مي         
 اسـت   "ذهن به جهـان   "سان است از    هايي كه منشأ آنها ذهن ان     جهت عليت براي كنش   

. يعني بايد نيتي در ذهن انسان وجود داشته باشد تا كنشي در جهـان بيرونـي روي دهـد                  
دربارة تحقق يافتگي نيت نيز بايد گفت كه اتفاق يا تغييـري در جهـان واقعـيِ بيـرون از                    

 "جهـان بـه ذهـن     "بنابراين جهت مطابقت    . ذهن حاكي از تحقق يافتگي آن خواهد بود       
وقتي كه ايران به خاطر برنامـة       . هاي جهان اجتماعي است   سند تأثيرگذاري ايده بر پديده    

هـاي گـسترده از جملـه       اي خود از طرف شوراي امنيت سازمان ملل مـورد تحـريم           هسته
هاي اقتصادي قرار گرفت؛ در واكنش به ايـن موضـوع رهبـر جمهـوري اسـلامي                 تحريم

.  مطــرح كردنــد1390را در ســال » اد اقتــصاديجهــ«اي، ايــدة ايــران، آيــت االله خامنــه
المللي علتي بود براي شـكل      هاي اقتصادي در سطح جامعة بين     فشارهاي ناشي از تحريم   

ايستادگي و مقاومـت در     «: معناي اصلي نهفته در اين ايده عبارت بود از        . گرفتن اين ايده  
وب ايـدة مزبـور و      در چـارچ  . »هـاي بـزرگ   هاي ظالمانة قدرت  ملت ايران در برابر تحريم    
هـا و   هـا، اتخـاذ سياسـت     ريـزي هاي متعددي در قالـب برنامـه      معناي نهفته در آن كنش    

  .  اقدامات عملي در جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت
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 عقلانيت در كنش انسان .5

گـر انـساني بـراي       تفسيري اشاره به منطقي دارد كه كنش       عقلانيت در رويكرد برساختي   
مبتني بر درنظرگرفتن منافع     توانداين منطق مي  . كند اتخاذ مي  كنش براي خود   انجام يك 

مادي باشد يا اينكه سطوح ديگري را پشتيباني كند كه ممكن است بـا اصـول عقلانيـت                  
سرل، اين موضوع را كه بحث عقلانيت در كنشِ انـسان           . كلاسيك چندان منطبق نباشد   

طبـق ديـدگاه كلاسـيك،      . دهديهاي كلاسيك محدود شود، مورد انتقاد قرار م       به نظريه 
. مـان كنـد   گيري عقلاني انتخاب وسايلي است كه ما را قادر به دستيابي به اهداف            تصميم

ما همواره با ليـستي از اهـداف مطلـوب وارد           . مان هستند اهداف ما كلاً معطوف به اميال     
 به  شويم و عقلانيت عبارت است از يافتن وسايلي براي رسيدن         گيري مي وضعيت تصميم 

اي فراتر  به اعتقاد ما، عقلانيت در كنش انسان مسئله       ). 28-29: 1398سرل،  (اين اهداف   
عقلانيتـي كـه در رويكـرد       . شـود هاي كلاسيك مطرح مي   از آن چيزي است كه در مدل      

تفسيري مورد نظر ماست، برگرفته شده از همان اصولي است كـه در تعريـف از                برساختي
گر اسـت كـانون     پردازي، معنايي كه مورد نظر كنش     رايند ايده يعني در ف  . ايده بيان كرديم  

نگرش نسبت به چرايي     يك پيش  از گركنش. دهدتشكيل مي  را اصلي منطقِ تصميمات او   
هايش در زمان آينده بينديـشد و        تواند به نتايج فعاليت   انجام اعمالش برخوردار است و مي     

همچنـين از  . بـه اهـدافش توجـه كنـد    طور با نگاه به آينده به چگـونگي دسـتيابي      همين
گر محدوديتي در تصورات خـود نـدارد لـذا درهـاي خلاقيـت، ابتكـار و                 آنجايي كه كنش  

عـلاوه بـر ايـن چـون بـا ايـده، امكـان تفكـر                . پويايي در تصميمات به روي او باز است       
تواند براي مشكلات احتمالي كـه بـا        گر فراهم است، از اين رو مي      هوشمندانه براي كنش  

گـر  همچنين در چارچوب آگاهي هوشـمندانه كـنش       . انديشي كند شود چاره نها مواجه مي  آ
ها، اعتقادات، تعهدات، هويت و در مجمـوع        تواند آگاهي كاملي نسبت به باورها، ارزش      مي

گيرندگان سياست  براي تصميم : به عنوان مثال  . گذرد داشته باشد  آنچه كه در افكارش مي    
هاي برگرفته شده از دين اسلام همچـون استكبارسـتيزي و           خارجي ايران اصول و ارزش    

  . شان دارد محوري نقشي تعيين كننده در منطق تصميماتعدالت
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  بنديجمع
تفـسيري و بـا   هدف از نگارش اين مقاله اين بود كه در چارچوب تبييني از نوع برسـاختي            

ا چگونـه   ه ـ به اين موضـوع بپـردازيم كـه ايـده          "چگونه ممكن است؟  "محوريت پرسش   
اهميـت ايـن    . توانند بر مسائل جهان اجتماعي از جمله حوزة سياسـت تـأثير بگذارنـد              مي

توانيم از آنها بـه     ها مي موضوع در اين است كه در صورت فهم چگونگي تأثيرگذاري ايده          
مـا بـراي    . عنوان يك عامل تبييني مهم در تحليل مسائل اجتماعي و سياسي بهره ببريم            

. ذاري ايده، توجه خود را معطوف به زيربناي ايده يعني انسان كـرديم            تبيين چگونگي اثرگ  
از اين رو، كليد فهم اثرگذاري ايده       . به اعتقاد ما ايده يك امر ذهني برساختة انساني است         

هـا را در قالـب      ما اين ويژگي  . هاي انسانِ متفكرِ برسازندة معنا نهفته است      در فهم ويژگي  
پردازانة انسان، نقش بازنمودي مفاهيم و زبان در انـسان،          يدهساختار ذهني انسان، ادراك ا    

  . عليت و عقلانيت در انسان توضيح داديم
آل بـودن را بـا      اگر بپذيريم ايده مفهومي است كه همواره معنايي از مطلوبيت و ايـده            

توان چنين در نظر داشـت      خود به همراه داشته است، در چارچوب يك تحليل سياسي مي          
تـري  هاي مطلوب ها و تصميم  گذاران باعث اتخاذ سياست   ها در نزد سياست   دهكه بودن اي  

در آنها خواهد شد زيرا كه ايده به جهت التفاتي بودن امري پويا است و تغييرات محيطـي      
گـر انـساني   ايده در مقايسه با باور، در مواقعي كه كـنش   . گيردو بستر كنش را در نظر مي      

هاي اجتماعي را در نظر بگيـرد،       ها و تغييرات واقعيت    پويايي نياز دارد تا در تصميمات خود     
تـصورات،  (هـايي چـون     اين به خاطر مؤلفه   . گذاري است تري براي سياست  گزينة مطلوب 

. گيرنـد اسـت كـه ايـده را دربرمـي        ) نگـرش تفكر هوشمندانه، آگاهي هوشمندانه و پـيش      
يتي مطلوب را بـراي يـك كـنش         دهند تا عقلان  هاي مزبور اين مزيت را به ايده مي        مؤلفه

گـر   عقلانيتي كه علاوه بر درنظرگرفتن منافع فعلي كنش  . اجتماعي يا سياسي محقق كند    
گـر انـساني    بـا ايـده، كـنش     . نگرانـه نيـز برخـوردار باشـد       انساني از وجه خلاقانه و آينده     

ات محدوديتي در دامنة تصورات خود ندارد و درهاي خلاقيت، ابتكار و پويايي در تـصميم              
تواند تفكري هوشمندانه داشـته     گر انساني مي  همچنين با ايده، كنش   . به روي او باز است    

بـه همـين    . آيـد  او بـه وجـود مـي       باشد به اين معنا كه امكان حل ذهني مشكلات براي         
نگري و انديشيدن بـه افكـار،       ترتيب، انسان در ذيل آگاهي هوشمندانة خود توانايي درون        
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گـر انـساني    سرانجام ايده اين امكان را بـه كـنش        . هدات خود را دارد   ها و تع  باورها، ارزش 
نگرش نسبت به چرايي انجام اعمالش برخوردار شود به اين معنـا            دهد كه از يك پيش    مي

  .هايش در زمان آينده بينديشد فعاليتكه به نتايج و اهداف
 
  ها نوشت پي

1. Why - Necessary 
2. How - Possible 
3. Explanandum  
4. Explanans  
5. Psuche  
6. Ideas all the way dow  
7. Dualism 
8. Duality 

-روي«يـا   » دربـارگي «،  »حيـث التفـاتي   «صـورت    را بـه   Intentionality مختلـف واژة     مترجمين. 9

 .اندترجمه كرده» آورندگي
10. Intentional 
11. Constitutive rules 
12. Immanent causality 
13. Efficient causality 
14. The doctrine of parallelism 
15. Expressive quality 
16. Adequacy 
17. Immanent  
18. Intentional Causation 

اي و وجـه     محتـواي گـزاره    .1: الات ذهني التفاتي ساختاري دارند كه اجزاي آن عبارتنـد از          تمام ح  .19
دهي   خودارجاع.4، )شرايط ارضاء( شروط تحقق .3،  )جهت مطابقت (تطبيق   راستاي .2شناختي،   روان

؛ 186-192: 1396سـرل،   (آورنـده   هاي پيـشاروي  زمينة ظرفيت آورندگي و پس   شبكة روي  .5علّي،  
  ). 64-92: 1398سرل، 

20. Mind-to-world direction of fit 
21. World-to-mind direction of fit 
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